رودكي و فردوسي
دكتر محمد جعفر ياحقي

دانشگاه فردوسي مشهد

قطب علمي فردوسي‌شناسي
عادت بر اين رفته است كه هميشه از تأثير بزرگان بر چهره‌هاي شاخص پس از آنان سخن گفته شود و كمتر مثلاً تصوّر شده است كه اين بزرگان پيش از آن كه به بزرگي برسند با حتّي پس از بزرگي از بزرگان پيش از خود، و از آن برتر همگان و فروتران اثري پذيرفته باشند. البتّه پاي استادان و مربيّان افراد بزرگ هم در تربيت و ترشيح آنان هميشه در ميان بوده و از تأثيري كه بر نسل دست پروردة خود گذاشته‌اند سخن رفته است، امّا تأثيرات دورتران و نسلهاي پيشين از اين لحاظ برجستگي خاصّي پيدا نكرده و همواره گويا تصوّر مي شده است كه اين بزرگان و به‌ويژه شاعران بزرگ بيشتر از آن كه تحت تأثير كساني پيش از خود بوده باشند، از نبوغ و شايستگي ذهني و برتري خاصّي برخوردارند و توفيقشان عمدتاً به اين نبوغ و استعداد فطري باز بسته است. براي اين غفلت علّت تامّه‌اي شايد نتوان اقامه كرد، امّا اين نكته بالاخص در مورد شاعران گفتني است كه به دليل شهرتي كه شاعران بزرگ پيدا كرده‌اند و يا بهتر به دليل تصرّف ماهرانه در انديشه‌ها و مضامين گذشتگان، به راحتي  مي‌توانسته‌اند در قلمرو مضامين و انديشه‌هاي اقتباس شده، از ديگران خلع يد كنند و سكّه به نام خود بزنند. بعد هم اگر بحثي و صحبتي در خصوص اين اقتباسها به ميان آمده حق به جانب بزرگتران داده شده و براي مبدعان و نخستينان فروتر سهم عمده‌اي قائل نشده‌اند. حافظ را نگاه كنيد كه چگونه مضامين سلمان و خواجو و نزاري و ديگران را از آن خود كرده و حق را هم به جانب خود داده است، براي آن كه در قلمرو شعر و هنر هميشه حق از آنِ هنري‌تر و عالي‌تر بوده است.

پيش‌ از حافظ، فردوسي هم از آنهاست، چنان‌كه بعد از فردوسي وضع خيام و نظامي هم مي‌تواند چنين باشد. فردوسي نه اولين حماسه سراست، چرا كه پيش از او دست كم كساني مانند مسعودي و ابوالمؤيد و دقيقي و جز آن بوده‌اند كه در اين وادي گام گذاشته‌اند، و نه نخستين كسي كه بحر متقارب را براي مضامين داستاني و حماسي به كاربرده است، براي آن كه بحر متقارب پيش از فردوسي هم براي مضامين عام و هم براي جريانهاي حماسي و داستاني به كار گرفته شده است. نگاهي بسيار شتابان بر دو كتاب اشعار پراكندة قديمترين شعراي فارسي زبان از ژيليزلادار (تهران، انجمن ايران شناسي فرانسه، 1964) و كتاب شرح حوال و اشعار شاعران بي ديوان در قرنهاي 3- 4- 5 هجري، تصحيح محمود مدبري (تهران، نشر پانوس1370)، نشان مي‌دهد كه دست كم از نسل شاعران سدة چهارم كساني مانند فرالاوي (لازار، ص45) ابوالعباس ربنجني (لازار، ص76)، معروفي بلخي (شاعران بي ديوان، ص143 و 144)، خجستة سرخسي (همان،ص161)خسروي سرخسي (همان،ص 176و175و178)، ابوالحسن آغاجي (همان،ص196) ابياتي در بحر متقارب داشته‌اند، كه برخي از آنها مي‌توانسته است از منظومه‌هايي متعلق به هر يك از اين شاعران بوده باشد. اين غير از مثنويهايي معروف آفرين‌نامة ابوشكور، گشتاسپ نامه دقيقي و شاهنامة مسعودي است كه رسماً به بحر متقارب سروده شده است. حتي به نظر مي‌رسد كه دقيقي غير از گشتاسپ‌نامه يك مثنوي ديگر در اين بحر داشته است كه بيتي از آن را لازار در كتاب اشعار پراكندة قديمترين شاعران فارسي زبان (ص 169) نقل كرده است.
همة اينها مي‌توانسته است پيشينة شاهنامه سرايي باشد و راه را براي توفيق فردوسي در سرودن شاهنامه هموار كند. شاعري به بزرگي فردوسي قطعاً با همة آثار پيش از خود، آنها كه عرفاً و با توجه به امكانات آن روزگار مي‌توانسته است در دسترس اهل فضل باشد، آشنا بوده و بي‌تريد از نابترين آنها سود مي‌برده است. اگر دامنة آشنايي فردوسي با معارف ادبي سدة چهارم را اندكي بازتر بگيريم بايد بتوانيم تصور كنيم كه او تقريباً همه آثار ادبي مهم روزگار خود به زبان فارسي را پيش چشم داشته و از آنها بهره‌مند بوده است، آثاري كه بسياري از آنها امروز نه تنها در اختيار ما نيست، بلكه حتي از نام و نشان آنها هم بي‌خبريم و به همين دليل نمي‌توانيم تمام تأثيراتي را كه فردوسي از آن آثار برگرفته نشان دهيم. از آن ميان شاعري به بزرگي و نزديكي رودكي مي‌توانسته است بركار و آثار وي تأثير بسزايي برجاي گذاشته باشد.

رودكي در ميان شاعران پيش از فردوسي چهرة تابناكي است كه ساية تأثير او مي‌توانسته است تا قرنها بر سر همة شاعران پس از وي گسترده باشد. زيرا هم به دليل كثرت آثار و هم به علت شهرت و شايستگي خاصي كه در ميان شاعران ساماني پيدا كرده بود، تا قرنها مثل اعلاي شاعران درباري و مورد نظر و حتي رشك بسياري از آنان بوده باشد. پس اگر نام رودكي را تا سده‌هاي دور ورد زبان شاعران مي‌يابيم به طوري كه اغلب آرزو مي‌كرده‌اند كه غزل رودكي‌وار بسرايند
 و يا سخن او را تالي تلو قرآن مي‌دانسته
 و او را سلطان شاعران 
 و سرور قلمرو شعر
 معرفي كرده‌اند، جاي شگفتي نيست، اصلاً به نظر مي‌آيد جستجوي نام رودكي در شعر شاعران و احترامي كه خيل گويندگان همة نسلها به او ارزاني داشته‌اند، مي‌تواند موضوع يك پژوهشي دلپذير باشد و حرمت آدم الشعراي شعردري را در چشم و دل پيروان و ارادتمندان او بيشتر از پيش نشان دهد.
از ميان شاعران پس از رودكي، فردوسي معمولاً كمتر از شاعران پيش از خود نام برده است شايد دليلي هم براي ذكر نام شاعران در شاهنامه وجود ندارد، براي آن كه موضوع شاهنامه تاريخ و داستانهاي گذشتة ايران است. تا آن‌جا كه در حال حاضر مي‌توانم به ياد بياورم در شاهنامه تنها نام دقيقي و رودكي هر كدام يك بار به طور استثنا آمده است. آن‌جا كه فردوسي به شرح داستان خواب معروف خويش مي‌پردازد، دقيقي از جايي فراز مي‌آيد (شاهنامه 8/65) و فردوسي را به ادامة كاري كه او آغاز كرده و بيتي هزار از آن را سروده، به نظم شاهنامه، ترغيب مي‌كند.

ذكر نام رودكي در شاهنامه البتّه از لون ديگري است، به اين معني كه قضيه به سير تاريخ ايران پيش از اسلام و زمان پادشاهي كسري نوشين روان باز مي‌گردد كه در آن زمان كتاب كليله و دمنه را كه از هند آورده و به پهلوي گردانيده بودند، در گنجينة شاهان ايران بود، تا روزگار مأمون كه به تازي گردانيده شد:
	كليله به تازي شد از پهلوي

	
	بدين سان كه اكنون همي بشنوي


	به تازي همي بود تاگاه نصر

	
	بدان گه كه شد در جهان شاه نصر


	گرانمايه بوالفضل دستور اوي

	
	كه اندر سخن بود گنجور اوي


	بفرمود تا پارسي و دري

	
	نبشتند و كوتاه شد داوري


	وزان پس چو پيوسته راي آمدش

	
	به دانش خرد رهنماي آمدش


	همي خواست تا آشكار و نهان

	
	از و يادگاري بود در جهان


	گزارنده را پيش بنشاندند

	
	همه نامه بر رودكي خواندند 


	بپيوست گويا پراكنده را

	
	بسفت اين چنين درّ آگنده را



                                                                                 شاهنامه، چ مسكو، 8/5-254
به اين ترتيب به گزارش فردوسي، كه در سير داستان وارد شده و اطلاعات بعدي خود را هم در مورد كتاب آورده است، كليله تا روزگار نصر بن احمد ساماني به تازي بود و زماني كه نصر بر جهان شاهي يافت، وزير گرانمايه‌اش ابوالفضل بلعمي دستور داد كه آن را به پارسي برگرداندند. براي آن كه از امير ساماني در جهان يادگاري ماند دستور داد گزارشگر را پيش خواندند تا آن را بر رودكي خواند و رودكي هم درهاي منثور كتاب را به رشتة نظم كشيد و آن را از پراكندگي و نابودي نجات داد. «گزارنده» در تعبير فردوسي را مي‌توان به معناي مترجم و گزارشگر گرفت، و اگر چنين باشد بايد پنداشت كه رودكي كه پهلوي نمي‌دانسته و كسي آن را برايش ترجمه مي‌كرده‌ است، يا اين كه رودكي چون در اين زمان كور بوده و خواندن نمي‌توانسته است، كسي كليله و دمنه را از پارسي بر وي مي‌خوانده و او نظم مي‌كرده است. 
در اين جا ضرورتي ندارد كه وارد اين بحث بشويم كه آيا كليله و دمنه را رودكي از پهلوي به شعر دري  برگردانده يا قبل از اين به دستور ابوالفضل بلعمي به فارسي دري گشته و وي متن منثور آن را به نظم كشيده است (( نفيسي، 1338،ص428) مهم اين است كه در شاهنامه هم مثل منابع تاريخ و تذكره (( نفيسي، همان‌جا) نظم كليله و دمنه به رودكي نسبت يافته است. با توجه به آنچه در متن مقدمة شاهنامه ابومنصوري آمده است به اين بيان كه :«مأمون آن نامه ‌‌‍]  كليله و دمنه] بخواست و آن نامه بديد، فرمود دبير خويش را تا از زبان پهلوي به زبان تازي گردانيد. نصر بن احمد اين سخن بشنيد خوش آمدش دستور خويش را خواجه بلعمي بر آن داشت تا از زبان تازي به زبان پارسي گردانيد تا اين نامه به دست مردمان اندر افتاد و هر كسي دست بدو اندر زدند و رودكي را فرمود تا به نظم آورد كليله و دمنه اندر زبان خرد و بزرگ افتاد و نام او بدين زنده گشت» (كشاورز 1345، 1/44)؛ ترديدي باقي نمي‌ماند كه رودكي متن منثور كليله و دمنه را به نظم فارسي در آورده است، همان كه به گونه‌اي ديگر از سوي نصرالله منشي هم تأييد شده است كه : «و چون ملك خراسان به امير سديد ابوالحسن نصر بن احمد الساماني تغمدّ ه الله برحمته رسيد، رودكي شاعر را مثال داد تا آن را در نظم آرد، كه ميل طبعها به سخن منظوم بيش باشد» ( نصر الله منشي، 1345: 23) فردوسي البته پس از اين هم در سرگذشت خسرو پرويز دوبار ديگر ( فردوسي،1971: 16 و 218) به مناسبتي از كليله و دمنه ياد كرده بدون آن‌كه به كار رودكي در باب اين كتاب اشاره‌اي بكند.
اين كه نام رودكي به طور استثنا آن هم با اين برجستگي در شاهنامه بيايد، به اين معني كه فردوسي جريان گزارش دورة ساساني را قطع كند و به سرگذشت كليله و دمنه در دورة اسلامي بپردازد و سخن را بدين جا بكشاند كه چگونه خواجه بلعمي و امير نصر ساماني از رودكي خواسته‌اند كه نظم كليله را برعهده بگيرد و آن را از پراكندگي و نابودي نجات دهد، از تعلّق خاطري ويژه حكايت مي‌كند و نشان مي‌دهد كه احتمالاً كليلة منظوم رودكي پيش فردوسي بوده و مدام از هنر رودكي در نظم اين كتاب بهره مي‌برده است.
آخرين يافته‌هاي پژوهشي نشان مي‌دهد كه بيشتر از 96 بيت از دو منظومة كليله و دمنه و سندبادنامة رودكي باقي نمانده (رودكي، 1378: 44-135) كه تازه ابيات برجاي مانده از اين دو كتاب هم به دليل وزن واحد و موضوع  نزديك به هم قابل تفكيك نيست. آن مقداري هم كه برجاي مانده چنان كه مي‌دانيم عمدتاً از فرهنگهاي لغت گردآوري شده بعني ابيات به دليل وجود واژه‌هاي نادر آن در اين كتابها به استشهاد گرفته شده است. بنابراين نمي‌توان از طريق آن چيزي از تأثيرگذاري در شاعران بعدي را جستجو كرد. اگر بخشهاي كاملتر و سامان دارتري از كليله و دمنة رودكي در دست بود، من يقين دارم كه مي‌توانستيم تأثير آشكار افكار و مضامين رودكي را بر فردوسي نشان بدهيم.
با همة اين احوال هم از بيت معروف رودكي (رودكي،1378: 138)

	هركه نامخت از گذشت روزگار

	
	هيچ ناموزد ز هيچ آموزگار



صداي سخن فردوسي به گوش مي‌رسد و هم اين بيت رودكي در ستايش فرهنگ كه (رودكي،1387: 143):

	هيچ گنجي نيست از فرهنگ به

	
	تا تواني، رو هوا زي گنج نه



يادآور شيوه و لحن فردوسي در تأكيد بر فرهنگ و اهميت آن در زندگي آدمي است كه (فردوسي،1970: 199):
	گهر بي هنر زار و خوارست و سست

	
	به فرهنگ باشد روان تندرست



و يا چه كسي است كه اين ابيات از رودكي را بخواند و شكوه سخن فردوسي در پاسداشت دانش و خردورزي را به ياد نياورد(رودكي1378: 139):
	تا جهان بود از سر آدم فراز

	
	كس نبود از راز دانش بي نياز


	مردمان بخرد اندر هر زمان

	
	راز دانش را به هر گونه زبان،


	گرد كردند و گرامي داشتند

	
	تا به سنگ اندر همي بنگاشتند



اصلاً رودكي و فردوسي هر دو مولود عصر خردند. تعادل سياسي و فرهنگي مشخصي كه به همت شاهان خردمند ساماني به‌ويژه ممدوح رودكي امير نصر ساماني پديد آمده بود و حمايت همه جانبه‌اي كه از زبان فارسي دري در همة سطوح نظم و نثر آن به عمل مي‌آمد دوران درخشاني را براي بالندگي زبان و انديشة آريايي پديد آورد كه از ابوعبدالله رودكي شاعري سرخوش و خردآموز و از شهيد بلخي خردمندي متفكر و از بوشكور خردگرايي شيفتة دانايي ساخت و زمينه را براي اوج خردوري و دانش مداري در شاهنامة فردوسي پديد آورد، اگر حافظة ادبي پيش از فردوسي اينگونه در كشاكش حوادث پاك نمي‌شد، به طوري كه از مجموع يك ميليون و سيصد هزار و يا دست بسيار پايين آن يكصد هزار بيت شعر رودكي بنابر احصاي رشيدي سمرقندي، كم از هزار بيت و از مجموع اشعار بقية شاعران عصر ساماني و جز آن، به غير از هزار بيت دقيقي و منظومة پنج هزار بيتي دانشنامة ميسري، به احصاي آقاي ژيلبر لازار (لازار، 1982) ايضاً كم از هزار بيت و در حدّ همان اشعار رودكي به دست ما نمي‌رسيد، امروز بهتر مي‌توانستيم ادعا كنيم كه شاهنامه در بستر شعر ساماني پديد آمده و فردوسي بر شانه‌هاي رودكي توانسته است به چنين افقي فرانگرد و قلمرو شعر فارسي را بلا منازع به تسخير خود در آورد.
از آن جا كه وزن شاهنامه يكنواخت و اوزان رودكي متنوع و متفاوت از شاهنامه است شايد در نگاه نخست پيدا كردن وجوه مشابهت ميان فردوسي و رودكي از روي همين مقدار ابياتي كه از وي بر جاي مانده ، كار آساني نباشد، در حالي كه فارغ از اين دو امر پژوهشگر تيزبين مي‌تواند رائحة مشابهت را در برخي از مضامين و اشعار تميز دهد و بر آن انگشت بگذارد.

من وقتي ابيات زير از رودكي را مي‌خوانم (رودكي1378: 21):
	مهتران جهان همه مردند

	
	مرگ را سر فرو همي كردند


	زير خاك اندرون شدند آنان

	
	كه همه كوشكها بر آوردند


	از هزاران هزار نعمت وناز

	
	نه به آخر بجز كفن بردند؟


	بود از نعمت آنچه پوشيدند

	
	و آنچه دادند و آن كجا خوردند،



صداي سخن فردوسي در جاهاي مختلف شاهنامه و پس از حوادث دردناك، در گوشم مي‌پيچد كه: 
	سرانجام بستر جز از خاك نيست

	
	ازو بهره زهر است و ترياك نيست


	چو داني كه ايدرنماني دراز

	
	به تارك چرا بر نهي تاج آز؟



و يا
	همه رفتني ايم و گيتي سپنج

	
	چرا بايد اين درد و اندوه و رنج


	زهر دست چيزي فراز آوريم

	
	به دشمن سپاريم و خود بگذريم



                                                                                                                   فردوسي

اين بيت رودكي را كه مي گويد (رودكي 1387: 140):

	ابله و فرزانه را فرجام خاك

	
	جايگاه هر دو اندر يك مغاك



به نظر بياوريد و با ابيات زير از فردوسي مقايسه كنيد:
	اگر شهرياري و گر زير دست

	
	جز از خاك تيره نيابي نشست


	همه خاك دارند بالين و خشت

	
	خنك آن كه جز تخم نيكي نكشت



                                                                                                                   فردوسي

هر چند برداشتي كه دو شاعر در زمانه‌اي نزديك به هم از زندگي دارند مي تواند مولود فلسفة زندگي و جهان شناسي همانندي باشد كه بر فضاي تاريخ عصر دو شاعر سايه افكنده است، اما به يقين شباهت جهان بيني دو شاعر و ژرفاي انديشه‌اي كه در اين پدر و فرزند شعر فارسي سراغ داريم همانندي و نه لزوماً اخذ و اقتباس يكي از ديگري را بيشتر كرده است.
از يك منظر ديگر كسي كه اندكي با شاهنامه آشنايي داشته باشد وقتي بيت زير را مي‌خواند (رودكي،1378: 87):

	به دشت ار به شمشير بگذار دم

	
	از آن به كه ماهي بيو باردم



بي درنگ ذهنش به داستان اكوان ديو (فردوسي، 1965: 4/306) منتقل مي‌شود كه بعد از آن كه رستم باژگونگي كار ديو را به نظر مي‌آورد به اكوان مي‌گويد كه وي را به خشكي بيندازيد و ديو: 

	به درياي ژرف اندر انداختش

	
	ز كينه خور ماهيان ساختش



بايد همواره در نظر داشته باشيم كه از شعر رودكي آنچه به دست ما رسيده دست كم يك از صد است، آن هم از زاوية احتياج فرهنگ نگاران و تذكره نويسان و اندكي هم مورخان كه اگر چند شعر كامل ديگر از قالبهاي گوناگون قصيده و غزل و قطعه و مثنوي از قبيل قصيدة «دندانيه» و «مادرمي» و قطعه «شاد زي با سياه چشمان شاد» و «اي آنكه غمگني و سزاواري» و يا قطعات متوالي و كاملتري از كليله و دمنه و سندبادنامة رودكي به دست ما مي‌رسيد، هم مي‌توانستيم چهرة روشن‌تر و شخصيت شاخص‌تري از آدم الشعراي فارسي ترسيم كنيم و هم امكان پيدا مي‌كرديم كه ابعاد شخصيت ادبي و از آن جمله تصاوير خيال و مضامين شعر او را، كه اغلب مي‌توانست بديع و بي سابقه و نو آيين باشد، با ديگر شاعران و از آن ميان با فردوسي مقايسه كنيم.

من بر آنم كه انتساب رودكي به فاطميان، كه البتّه در روزگار او تهمت تلقي مي‌شد و رودكي احتمالاً از اين رهگذر آسيب‌هاي چندي هم متحمل شد كه يكي از آنها مي‌تواند كوري و بدعاقبتي و مرگ مشكوك وي در سالي پرحادثه باشد، وجه اشتراك ديگر او با فردوسي است كه ديگر امروز ضرب‌المثل «شاهنامه آخرش خوش است» بنابر اصل تسمية ضد از سرانجام بد و پايان كار نادلپذير او پرده بر مي‌دارد.
مهر اهل بيت پيامبر كه فردوسي اگر حكايت مي‌كرد، چون محمود را صد مي‌توانست حمايت كند، به‌ويژه مولا علي (ع) در دل رودكي هم موج مي‌زده، كما اين كه در همين مقدار اندك از شعر او دو جا خود را آشكار كرده است:

	1- اي شاه نبي سيرت ايمان تو محكم

	
	اي مير علي حكمت، عالم به تو درغال



                                                                                                       (رودكي،1378: 86)
	2- كسي را كه باشد به دل مهر حيدر

	
	شود سرخ زو در دو گيتي به آور



                                                                                                       (رودكي،1378: 81)
حتي از گونة تمثيلهاي رودكي، از آن جمله تمثيل زير (رودكي، 1378: 85):
	نكو گفت مزدور با آن خديش

	
	نكن بد به كس گر نخواهي به خويش‌


صداي داستان زدنهايي به گوش مي‌رسد كه فردوسي از قول موبدان و دهقانان و ردان و بخردان در گوشه و كنار شاهنامه نقل كرده و ظاهراً به نام او سكه خورده و بيشتر از هر چيز به تصرف دنياي شاهنامه در آمده است، تا آنجا كه امروز به رغم آن كه رودكي سابق بر فردوسي و در شاعري نسبت به وي پيشگام بوده است، حتي در همين جستجوي ما به وي مانند شده است، چنان كه گويي از اين حيث فردوسي بر وي پيشي داشته است.
آخرين و شايد از نظرگاهي اولين پيوند يا نقطة اتصالي كه ميان رودكي و فردوسي به نظر مي‌آيد سال تاريخي و پر حادثة 329 است. در اين سال ابوعبدالله رودكي پدر شعر فارسي در بخارا چشم از جهان فرو بست و ابوالقاسم حسن بن منصور فردوسي حماسه سراي بزرگ و ناماور تاريخ شعر فارسي در پاژ طوس ديده به جهان گشود.
گويي ابوالقاسم مأموريت داشت وظيفة سنگين استمرار شعر فارسي را كه در ورا رودان پا گرفته بود در طوس و ايران مركزي بر دوش كشد و آن را به ذروة اعتلا و اوج پايندگي برساند. اين تحويل و تحول در دورة پر حادثه‌اي اتفاق افتاد كه آغاز سالهاي خونين و پر حادثة 329 و 330 بود. كافي است كه به كامل ابن اثير (ابن اثير، 1382: 27-4911) نظري بيفكنيم كه حوادث و مرگ و ميرهاي اين دو سال را چنين گزارش كرده است:
· در اين سال راضي بالله احمد بن مقتدر در نيمه ربيع الاول بمرد.
· ماكان بن كاكي در جنگ با ابوعلي محتاج كشته شد و ري به چنگ ابوعلي افتاد.
· ابن رائق در بغداد نيرو گرفت و بيشتر از 400 تن از سران ديلمي را بكشت و پيكر همگي را به دجله انداخت.
· در اين سال در عراق گراني بسيار شد و مردگان چنان فزون شدند كه كس بر جنازة آنها نماز نمي‌گزارد.
· ابوبشر برادر متي بن يونس حكيم فيلسوف بمرد.
· در ذيحجة اين سال بختيشوع بن يحيي پزشك ديده بر هم نهاد.
· هم در اين سال محمد بن عبدالله بلعمي، وزير نصر بن احمد، روي از اين خاكدان برتافت.
· ابومحمد حسن بن علي بن خلف بربهاري، پيشواي حنبليان، در نهانگاه خود درگذشت.
سال 330:

· در اين سال و شمگير بر ري چيرگي يافت و اندكي بعد در برابر ركن الدوله به هزيمت رفت.

· ابوعبدالله حسين بن اسماعيل بن محمد بن اسماعيل، فقيه شافعي، جان به جان آفرين داد.
· ابوحسن علي بن اسماعيل بن ابي بشر، متكلم اشعري، ديده بر هم نهاد.
· محمد بن محمد جيهاني، وزير نصر بن احمد ساماني، از ويراني و آوار بمرد.
· محمد بن يوسف بن نضر هروي، فقيه شافعي، به سراي خاموشان شتافت.
و نيز مي‌دانيم كه نصر بن احمد ساماني ممدوح رودكي كه زندگي او در اين سالها روي درادبار نهاده بود، از آنجا كه وي به دعوت باطنيان علاقه پيدا كرده بود در سال 329 با توطئه‌اي مواجه شد كه «متفقهة سني»، همراه با عده‌اي از رؤساي متعصب ترك بر ضد خاندان ساماني چيده بودند (زرين كوب، 1367: 201) و ناگزير به انزوايي اجباري شد و ماههاي پاياني عمرش را،  كه سرانجام در رجب 331 با بيماري سل به سر آمد (ابن اثير،1382: 4947)؛ در «توبه خانه» يا «عبادت خانه» اي سپري كرد.
بنابراين طبيعي است كه همة بزرگان درگاهش و از آن جمله بلعمي و جيهاني و رودكي هم در همين يكي دو سال با توطئه و آوار و مرگهاي مشكوك از ميان بروند. مجموعة اين رويدادها را، حكايت بيرون آمدن باطنيان در خراسان و ماوراءالنهر كه در فصل چهل و ششم سياست‌نامه آمده، دست كم در كليات تأييد مي‌كند (نظام الملك، 1364: 291 به بعد)، هر چند كساني مانند علامه قزويني با قاطعيت تمام مندرجات اين بخش از سياست‌نامه را به دليل آنكه با منابع ديگر همخواني نداشته يكسره عاري از حقيقت معرفي كرده‌اند (سيدي،1371: 31).
مهم اين است كه سامانيان در اواخر روزگار امير نصر يعني همان سالها كه رودكي در كشاكش اين شورشها از جهان مي‌رفت و فردوسي در طوس پا به عرصة هستي مي‌نهاد گرفتار توطئه و آشوب شدند و با روي كار آمدن طيف جديدي از طرفداران حكومت بغداد و خلافت عربي اندك اندك راه براي روي كار آمدن غلام زادگان ترك هموار و بر روي جانبداران فرهنگ و هويت ايراني بسته مي‌شود و تا موج اين حوادث و پيامدهاي اجتماعي و سياسي آن از بخارا به طوس و نيشابور برسد ضرورت سامان يافتن يك پايداري فرهنگي در قالب زبان فارسي و كم كم نظم حماسة ملي بيشتر از پيش احساس مي‌شد، همان كه فردوسي به كمال آن ياري رساند و شاهنامه را به عنوان يك سند هويت ملي نه تنها براي قوم ايراني كه براي همة آريايي تباران در واپسين سالهاي سدة چهارم و مقارن با قوت يافتن دودمانهاي بيگانه به ثبت رساند، و اين در واقع مسيري بود كه از روزگار رودكي زمينة تحقق آن فراهم مي‌شد. پس اگر رودكي و فردوسي را پدر و فرزند و به عبارتي آغازگر و ادامه دهنده در مسير مقاومت فرهنگي قلمداد كنيم، بيراهه نرفته ايم.
كتاب نامه

ابن اثير،1386: 196 ، تاريخ كامل، برگردان حميد رضا آژير، تهران، اساطير، جلد يازدهم.

دبير سياقي، محمد،1348: كشف الابيات شاهنامة فردوسي، تهران، انجمن آثار ملي، دو جلد.

زرين كوب، عبدالحسين، 1367: تاريخ مردم ايران، از پايان ساسانيان تا پايان آل بويه، تهران، اميركبير.

سيدي، مهدي،1371: سرايندة كاخ نظم بلند، پنج گفتار در زمان و زندگاني فردوسي، مشهد، موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس.

كشاوزر، كريم،1345: هزارسال نثر پارسي، جلد اول، تهران، سازمان كتابهاي جيبي.

لازار، ژيلبر، 1982: اشعار پراكنده قديمترين شعراي فارسي زبان، با تصحيح و مقابله ترجمه و مقدمه به زبان فرانسوي، به كوشش ژيلبر لازار، تهران، انجمن ايران‌شناسي فرانسه در تهران.

نصرالله منشي، 1345: كليله و دمنه، تصحيح و توضيح مجتبي مينويي طهراني، تهران، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه طهران.
نظام الملك ،1368: سير الملوك (سياست‌نامه)، به اهتمام هيوبرت دارك، تهران، شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
نظامي عروضي، 1909: كليات چهارمقاله، به سعي و اهتمام و تصحيح محمد بن عبدالوهاب قزويني، ليدن، بريل.

نفيسي، سعيد،1336: محيط زندگي و احوال و اشعار رودكي، تهران، امير كبير.
عنصري بلخي (محيط زندگي و احوال و اشعار رودكي ص 276):


غزل رودكي وار نيكو بود��
�
غزلهاي من رودكي وار نيست��
�



2- شهيد بلخي (همان‌جا):


به سخن ماند شعر شعرا ��
�
رودكي را سخنش تلو نبيست��
�



3- معروف كرخي (همان‌جا):


از رودكي شنيدم استاد شاعران��
�
كاندر جهان به كس مگر و جز به فاطمي��
�






4- رشيدي سمرقندي (همان، ص 277):


گر سري يابد به عالم كس به نيكو شاعري��
�
رودكي را بر سر آن شاعران زيبد سري��
�
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